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چكيده

انگليسی)1919-1999(،  نويس  رمان  و  فيلسوف  مورداك،  آيريس  ذهنی  مشغوليت 

در  مفهوم  دو  اين  نمود  است.  مطلق”  “خوب  و  “خودزدايی”  چون  مفاهيمی  و  اخلاقيات 

ديدگاه های اخلاقی و رمان های او گويای اين حقيقت است كه وی بر ارتباط متقابل ميان 

ادبيات و اخلاقيات تأكيد دارد. مورداك بر اين باور است كه ادبيات تأثير شگرفی بر اشخاص 

و در نتيجه بر جوامع دارد و با مقايسه ی ادبيات و فلسفه بر ارجحيت ادبيات پافشاری می 

كند زيرا از ديدگاه او ادبيات قابليت برقراری ارتباط با تمامی اقشار جامعه را دارد و بنابراين 

اند و نفوذش چشمگيرتر  از مخاطبان فلسفه  بيشتر  تنوع بسی  از نظر كمی و  مخاطبان آن 

است. رجحان ديگری كه مورداك برای ادبيات قائل می شود اين است كه برای بحث در 

مورد اخلاقيات می توان از دنيای واقع گرايانه ی رمان ها ياری گرفت. آيريس مورداك را 

می توان يك رئاليست اخلاق گرا به شمار آورد كه معتقد است با متمركز كردن “توجه” به 

مسائل ارزشمندی همچون هنر خوب، عشق، فضيلت، اشخاص نيك و از همه بالاتر “مرگ” 

می توان به حقيقت نزديك تر گشت و اميال “خود مدار” روان را به مبارزه طلبيد. در اين 

زمينه مقاله ی حاضر در پی بررسی ارتباط ميان ديدگاه های مورداك و نمود باورهای وی در 

رمان رئاليستی هنری و كيتو است تا با تحليل اين رمان مفهوم “خودزدايی” را كه لازمه اش 

مقابله با نيروی تدافعی بسيار نيرومند روان است به تصوير كشيده و روشن كند كه آيا چنين 
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امری در دنيای واقعی امكان پذير است يا اينكه بايد آن را صرفأ يك فرضيه  انگاشت. به نظر 

می رسد كه مورداك از طريق رمان هايش فنون تعالی اخلاقی پيشنهادی خويش را با در نظر 

گرفتن تنگناهای اخلاقی موجود در دنيای معاصر مورد سنجش قرار می دهد. 

كليد واژه ها: توجه، تجربه ی مرگ وار، خوب مطلق، خود زدايی، خود مداری
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1. مقدمه
رشد اخلاقی سفری دشوار است كه اراده و محرك نيرومندی را می طلبد تا بر 

موانع محكم درونی انسان غلبه كرده، او را به سوی پالايش روحی سوق دهد. آيريس 

مورداك1 تحت تأثير فرويد نفس انسان را خودخواه معرفی می كند و اين خودخواهی 

را خاستگاه تمامی تباهی های انسان می داند زيرا از نظر او اين نفس خود خواه به 

قصد محافظت از خويش در برابر ناملايمات زندگی اقدام به خيال بافی می كند و 

توجه به واقعيات محنت زا را برای انسان دشوار می سازد. فردی كه در اوهام روان 

عرصه ی  در  او  پيشرفت  و  نيست  حقيقت  درك  به  قادر  كند،  می  زندگی  خويش 

اخلاقيات مشكل خواهد بود. مورداك تحت تأثير افلاطون و “تمثيل غار"2 وی، خود 

خواهی انسان را به مرحله ای تشبيه می كند كه در آن انسان در غاری محبوس است 

و تنها توان ديدن تصاويری را دارد كه صرفأ سايه ای از واقعيات است. برای شهود 

حقيقت، انسان ناگزير از شكستن بندها و گريختن از غار وجود خويش است، ولی 

پيش از رهايی، بايد به نحوی به خودخواهی خويش پی برد و به مبارزه با آن  بپردازد. 

مورداك مذهب را كانون توجهی بسيار قدرتمند می شمارد كه باعث ايجاد انگيزه ای 

نيرومند برای پايبندی به اصول اخلاقی می شود. او مخالف سوء استفاده ی برخی افراد 

باور  اين  بر  در عين حال  اخلاقی است ولی  از اصول  فرار  برای  ازعقايد شك گرا 

نيست كه تنها افراد مذهبی پايبند اخلاقيات اند و افراد غير مذهبی چنين انگيزه ای را 

ندارند. به عقيده ی او در  نتيجه ی سست شدن اعتقادات مذهبی در سال های اخير، 

انسان معاصر از لحاظ روحی در شرايط بسيار دشواری قرار گرفته است زيرا انسان 

به طور ذاتی به دنبال چيزی برای دلبستگی و توجه است و از دست دادن مذهب به 

عنوان چنين منبعی به سان از دست دادن چيزی بسيار گرانبهاست. مورداك بر اين باور 
1 - Iris Murdoch
2 - Allegory of the Cave                    
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است كه توجه انسان معاصر بايد به گونه ای به خوبی ها جلب شود. پيشنهاد مورداك 

برای تعالی روحی انسان معاصر “خودزدايی”1 يا به عبارتی گسستن غل و زنجيری 

است كه ضمير خودخواه انسان بر دست و پای وی زده است. “توجه”2 در فلسفه ی 

مورداك  عملی اخلاقی محسوب می شود كه موجب تبديل افراد به اشخاصی دارای 

خوی انسانی می شود كه به كشش طبيعی خويش به سوی خوبی ها پاسخ مثبت می 

دهند )بل 47(. پذيرش فرديت اشخاص و توانايی گذاردن خويش به جای ديگران به 

منظور درك آنان نيازمند ميزان قابل ملاحظه ای از “توجه” است كه در نهايت از ما 

انسانی كامل می سازد. به نظر مورداك تنها راه بهبود معنوی انسان تغيير دادن كانون 

توجه شخص از خويش به ديگران و حقوق، نيازها و آرزوهای آنان است. سه موردی 

كه طبق فلسفه ی مورداك توجه انسان را از خود به غير معطوف می كنند و در نهايت 

منجر به خودزدايی می شوند عبارتند از عشق، هنر و تجربه ی مرگ وار3. 

ذهن مورداك در رمان هنری و كيتو4 مشغول تم خودزدايی و سختی هايی است كه 

انسان در پروسه ی مبارزه با نفس با آن ها مواجه می شود، گويی وی در صدد است 

كه فلسفه ی اخلاقی خود را در جريان رمان واقع گرايانه ی خويش بسنجد. شخصيت 

های اين رمان هر يك به شيوه ی خويش به دنبال تسلی هستند و در تقلی برای يافتن 

آرامش خاطر، در بند تصورات نفس خويش اسير شده اند. هر دو شخصيت اصلی 

اين رمان به طور طبيعی خود محور هستند و اين ذات خودخواه، آن ها را از ديدن 

حقيقت باز می دارد؛ هريك به خيال خويش به حقيقت دست يافته اند در حالی كه 

همين تصور، يكی ديگر از حيله های ضمير برای ايجاد آرامش  است. 

1 - Unselfing
2 - Attention
3 - Near death experience
4 - Henry and Cato
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 2. خود فريبی     
 به باور مورداك اجتناب از حقه های روان و متوجه حقيقت چيزی شدن و چيره 

شدن بر مداخله های ضمير، كاری بس دشوار است. تصورات كيتو در مورد اين كه 

او  با ورود به دنيای مسيحيت به حقيقت دست يافته است در واقع چيزی جز اوهام 

نفس وی كه باعث رضايت و خوشنودی او می شود نيست. كيتو در حقيقت از مزايای 

كشيش بودن بهره می گيرد و احساس اقتدار می كند و مورد احترام است؛ او از اينكه با 

بهره گيری از مقام خويش می تواند انسان ها را از بار گناهانشان برهاند احساس غرور 

می كند. ولی ناگهان ورق بر می گردد و كيتو را به مناطق محروم لندن می فرستند. او 

خود را در ميان مردمی  می يابد كه مذهب برايشان تسلی بخش نيست و بنابراين هيچ 

احترامی برای او قايل نيستند و حتی او را به سخره می گيرند. او احساس تنهايی می 

كند و بسيار محزون می شود تا اين كه ضمير خودخواه به اقتضای طبيعت به ياری او  

می شتابد و ناگهان او از خدا و مسيح روی بر می گرداند و  توجهش به پسر نوجوانی 

به نام جوی زيبا1 جلب می شود. با اين تغيير در مركز توجه، در حقيقت توهمات كيتو 

در قالبی ديگر به وجود خويش ادامه می دهند. كيتو عشق خود به جو را عشقی حقيقی 

می پندارد و تصور می كند كه اين عشق منجی جو، كه نوجوانی منحرف است، خواهد 

بود و اين گونه است كه خويشتن خويش را راضی نگه می دارد. 

با وجود اين كه هنری  مدت ها پيش انگلستان را به مقصد امريكا ترك كرده بود 

تا تمام خاطرات آزار دهنده ی خانواده اش را فراموش و زندگی جديدی را شروع 

كند،  هميشه با خاطرات بی توجهی ها و بی مهری های مادر نسبت به خويش، و 

عزيز بودن برادر بزرگش در چشم مادر دست و پنجه نرم می كند. او با شنيدن خبر 

مرگ برادرش در تصادف مجبور است به منبع تمامی رنج هايش باز گردد. با مرگ 

1 - Beautiful Joe
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برادر، هنری وارث تمام دارايی های خانواده می شود و بدين ترتيب فرصت بسيار 

مناسبی برای انتقام از گذشته برايش فراهم می شود. بدين منظور او تصميم می گيرد 

كه تمام دارايی خويش از جمله عمارت خانوادگی خود را، كه مادرش در آن زندگی 

می كند، بفروشد و با اين كار هر آنچه را كه به گذشته اش مربوط می شود ريشه كن 

كند. هنری به خوبی می داند كه فروش خانه پدری باعث دل مردگی مادرش خواهد 

شد و به اين ترتيب  نقشه ی انتقام وی تكميل می گردد. 

ضمير ناخودآگاه هنری اين عمل انتقام آميز را به گونه ای ديگر جلوه می دهد؛ 

فئوداليسم  از  كه  كند  می  تصور  ای  اسطوره  شكن  بت  يك  همانند  را  خود  هنری 

انگلستان بيزار است و می پندارد كه نيتش از فروش عمارت، كه به قول خويش “باری 

معنوی بر دوش او  است” )هنری و كيتو  188(، كمك به فقرا ست: “من نمی خواهم 

صاحب زمين باشم... نمی خواهم ثروتمند باشم و هيچ نمی فهمم چرا بايد بر اين 

رسم احمقانه گردن نهاده و زندگی خويش را قربانی اين ارزش های واهی نمايم... 

تا زمانی كه مردم فقير و بی خانمان در اين دنيا وجود دارند من هرگز نمی توانم اين 

ثروت را تصاحب كنم” )189-188(. خيال پردازی های ضمير هنری بر نيت حقيقی 

وی كه در واقع از كينه ی اوديپ گونه ی او  سرچشمه می گيرد، نقابی آهنين زده 

است. درگيری روحی هنری با اين قضيه و ناديده گرفتن تاثيری كه اعمال او بر ديگران 

دارد به طور حتم پی آمد نفس گرايی وی است. همان طور كه شريل به او می گويد: 

“انسان تحت تأثير خودبينی اغلب ديگران را جزيی از خويش می پندارد”)6-5( و اين 

شكست معنوی است. 

3. نقش عشق در پالايش انسان
عشق مدلول نياز انسان به اتصال به منبع خوبی هاست و معشوق تمثيلی از آن 
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گويد،  می  مورداك  خويش؛  از  كردن شخص  دور  برای  ايست  وسيله  عشق  است. 
“زمانی كه عاشق می شويم كانون توجه مان به ناگاه از خود برون می جهد و خويشتن 

خيال باف مان به وجودی كاملأ مستقل از خود پی می برد” )“آتش و خورشيد”1417(. 

مورداك در ديدگاه اخلاقی خويش به دو نوع عشق اشاره دارد؛ عشق فيزيكی يا مادی 

و عشق معنوی. گرچه عشق فيزيكی خودخواهانه است و می تواند منجر به تباهی 

شود، مورداك همانند افلاطون بر اين باور است كه چنين عشقی اهميت به سزايی در 

پی ريزی عشق معنوی ايفا می كند زيرا عشق فيزيكی متعارف ترين ميل انسان را به 

اخلاقی ترين پديده تبديل می كند. كسی كه عشق مادی را تجربه نكرده است توان 

رسيدن به عشق معنوی را نيز نخواهد داشت؛ عشق مادی اشتياق لازم را در روح انسان 

ايجاد می كند و او را به سوی عشق معنوی و شور رسيدن به خوبی سوق می دهد. 

ولی عاشق برای تبديل اين عشق به عشق متعالی بايد به تجسم زيبايی در كالبد اكتفا 

نكند و به سوی زيبايی معنوی و اخلاقی جلب شود تا به اين ترتيب از بردگی عشق 

دنبالش هستيم  به  آموزد كه چيزی كه  ما می  به  فيزيكی  يابد. عشق  فيزيكی رهايی 

هميشه ماورای آنچه كه به آن عشق می ورزيم، می باشد. 

برندان  تعبير  به  به جو  او  فيزيكی  به حضرت عيسی و عشق  كيتو  عشق معنوی 

كرادوك2، سرآغازی برای رهايی كيتو از بند موهومات و كمكی برای ديدن حقيقت 

است. برندان، مرشد كيتو، تنها شخصيت مورداكی اين رمان است، به اين معنا كه او 

مراحل تعالی را طی كرده و به حقيقت پی برده است و گفتگوهای او در طول رمان 

تفكر بر انگيز است. برندان سفر معنوی خويش را مدت ها پيش آغاز كرده است و با 

اين وجود كه هنوز به خورشيد افلاطونی دست نيافته، توانسته است از غار تصورات 
خارج شده و گرمای نور آن را احساس كند. او در مقايسه با شخصيت های ديگر 
1 - The Fire and the Sun
2 - Brendan Craddock
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داستان از نظر معنوی بسيار متعالی است و با تمام وجود شاهد بردگی اشخاص و اسير 

بودن آن ها در چنگال تصوراتشان است. به عقيده ی او حتی عشق فيزيكی می تواند 

راهی به سوی خوبی باشد. برندان می گويد: “عاشق شدن يك پديده ی خودخواهانه 

است... نفس انسان بايد در  نقطه ای بشكند تا انسان بتواند چيزی را كه به نظرش تنها 

چيز با ارزش و خوب زندگيش است رها كند. و اين درست نقطه ايست كه خوبی در 

آن جای دارد... جايی كه تصورات و موهومات پايان می يابند، انسان در عمق ايمان 

فرود می آيد” )هنری و كيتو 395-394(. ليكن در طول رمان، كيتو نمی تواند به كمك 

عشق، انرژی های درونی خويش را از خيالات خودخواهانه به سوی حقيقت هدايت 

كند. 

خودزدايی، از ديدگاه مورداك، در طی سفر زندگی در راه تعالی اتفاق رخ می دهد. 

ليكن  است،  اين سفر  در جريان  به سزايی  تأثير  ايفاگر  مورداك  فلسفه ی  در  عشق 

مورداك در رمان خويش تصويری واقع گرايانه تر از عشق را مجسم می كند تا جايی 

كه حتی عشق معنوی، شخصيت اصلی اين رمان را از چنگال نفس گرايی نمی رهاند 

زيرا اين عشق از خودخواهی و خود قهرمان انگاری او سرچشمه می گيرد و يك عشق 

مخلصانه و بی ريا نيست. 

از  كيتو  نمی شود، عشق  برآورده  كيتو  طلبانه ی ضمير  جاه  انتظارات  كه  زمانی 

معشوقی به معشوق ديگر _ يعنی جو _ انتقال می يابد. عشق كيتو به جو موجب می 

شود تا او دريابد كه ايمانش تصنعی است و كشيش بودن راه تعالی او نيست. تحت 

چنين شرايط درد آوری ضمير كيتو دست به كار می شود تا او را از رنج برهاند؛ ذهن 

مغشوش كيتو شروع به فلسفه بافی می كند تا وجود خدا و حضرت عيسی را غير 

واقعی پندارد و عشق فيزيكی خود به جو را روشن گر، واقعی و عاری از نفس پرستی 

بشمارد. ليكن وی همچنان سرگشته است و نمی داند كه آيا بايد “با خدا بماند يا به 
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عشق جو تن در دهد” )145(. 

برندان كرادوك به وضوح وضعيت كيتو را درك می كند. وی تغيير مذهب ناگهانی 

و بدون مقدمه ی او را دليل درك  ناقص او از معنويت می داند و اكنون كه كيتو در 

مورد زندگی مذهبی خويش مردد شده است، برندان آگاه است كه اين موضوع بدليل 

شناخت محدود او از مسيحيت است. با تجاربی كه برندان در طی سفر معنوی خويش 

كسب كرده است، به خوبی می داند كه كيتو در ابتدايی ترين مراحل سفر تعالی خويش 

است و سعی دارد اين موضوع را به كيتو گوشزد كند:

 فكر نكن كه مجبور هستی به سرعت تصميم گيری كنی... نگران كشيش بودنت 

نباش... تو حتی ميتوانی مقام خويش را رها كنی بی آن كه مذهبت را از دست بدهی... 

اين حال  با  بياموزی...، ما همه خردمنديم،  تا  پايبند باش، صبر كن  مدتی درايمانت 

دچار چنين بحران هايی می شويم زيرا اين بحران ها جزء جدا ناپذير زندگی ماست.  

بسيار طبيعی است كه انسان هيچ گاه به كل حقيقت دست نيابد... واقعيت هايی كه ما 

به آن ها دست می يابيم تنها بازتابی سايه وار از حقيقت هستند، با اين وجود ما هرگز 

نبايد از تلاش برای فهميدن نااميد شويم... ايستادگی كن و با آغوش باز تغييرها را 

پذيرا باش... ذهن خويش را با موهومات مغشوش نكن. )هنری و كيتو 193(

4. نقش هنر در تعالی انسان
عشق به زيبايی ها انسان را به سوی خلاقيت های هنرمندانه سوق می دهد. هنر نيز 

همانند عشق تأثيری بيدارگر دارد و می تواند انسان را از نمود حقيقت فراتر ببرد و با 

خود حقيقت رو به رو سازد. از ديدگاه مورداك هنر، توجه انسان را از خويش منحرف 

می كند و به چيزهای با ارزش معطوف می دارد. هنر خوب به انسان می آموزد كه 

چگونه بر خلاف خويشتن حريص خود، زيبايی های اطراف خود را بدون تصاحب 
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آن ها ببيند و تحسين كند و اين تمرينی برای گسسته شدن از خويش است. نقش هنر 

نمايش دقيق جزئياتی است كه نفس گرايی انسان مانع از شهود آن ها می شود. 

هنر درهنری و كيتو به عنوان يك ارزش والا معرفی شده است كه در دنيای معاصر 

می تواند جاده ای به سوی خوبی باشد. مورداك در اين رمان آثاری چند از نقاشان 

برجسته ی آلمانی به نام های ماكس بكمن1 و تيتيان2 را مورد بررسی قرار داده است. 

ولی توجه اصلی او اثر سه لوحی3 بكمن با نام “كوچ” است كه در آن خشونت در لوح 

سمت چپ و راست به تصوير كشيده شده است و اين دو لوح كاملأ با لوح ميانی كه 

نمايان گر آرامش ماورايی است در تضاد هستند. اثر ديگری كه مورداك در اين رمان 

به آن اشاره می كند “مرگ آكتئون”4اثر تيتيان است. تم هر دو نقاشی در واقع رابطه ی 

نزديكی با مشغوليت ذهنی مورداك با اخلاقيات و تعالی دارد. 

مشغوليت فكری هنری با تصوير شكنجه و رنج در دو لوح “كوچ” نمايان گر روان 

رنجور او است. هنری همواره خود را با مكس بكمن همسان می پندارد. او مدام به 

سختی ها و رنج هايی كه ماكس در طول زندگی خود متحمل شده است فكر می كند 

و آن را با رنجی كه خود به آن دچار است مقايسه می كند. رنجی كه در مسيحيت 

مفهومی پراهميت است، ليكن برای افرادی چون كيتو كه دين خود را از دست داده 

اند، از مسيحيت تنها مفهوم رنج به عنوان عامل رستگاری انسان به جای مانده و باعث 

سردرگمی وی گشته است. در واقع دل مشغولی هنری در مورد آثار بكمن كه عمومأ 

در مورد شكنجه و ظلم و بيداد است، وی را به نمونه ای از انسان معاصر در دنيای 

غرب تبديل كرده است كه هنر برای او نماينده ی مذهب در دنيايی است كه در آن 
آثار باقی مانده ی مسيحيت جذبه ای برايش ندارد. در اينجا شايد تصور شود كه هنر 
1 - Max Beckman
2 - Titian
3 - Triptych
4 - Death of Actaeon
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در اين رمان نه به عنوان روشن گر راه بلكه به عنوان وسيله ای برای تسلی بخشيدن 

به انسان سر گشته ی معاصر معرفی شده است كه با آرام كردن افكار مغشوش وی، 

او را از تلاش برای رهايی از بند نفس باز می دارد و راضی از شرايط حاضر، در غار 

موهومات حبس می كند. "در چنين شرايطی ممكن است تصور كنيم كه مورداك در 

اين رمان هم پای افلاطون به هنر می تازد و از اين كه هنر بخش نامتعالی روح انسان 

را جذب كند اظهار نگرانی می كند" )تاكر1 10(  و حال آنكه در واقع به عقيده ی 

مورداك هنر خوب شكست ناپذير است و سطحی بودن انسان هايی چون هنری است 

كه منتج به نگرش سطحی و ناشيانه از آثار هنرمندان می شود و راه به جايی نمی برد.  

در  كه  گيرد  آگاهانه تصميم می  و  است  آگاه  ناتوانی خويش  به  تا حدی  هنری 

نا آگاهی بماند. او تسلی خيال بافی را بر كشف حقيقت ترجيح می دهد زيرا درك 

نمی كند كه چگونه درد و مرگ می تواند به زيبايی تبديل شود )ديپل2 257(. او در 

حالی كه به “مرگ آكتئون” تيتيان فكر می كند با خود می گويد: 

ميان نمود خشونت در هنر و خشونت واقعی و ترس ناشی از آن تفاوت شگرفی 

وجود دارد. )در اين نقاشی( سگ ها در حال دريدن آكتئون هستند در حالی كه الهه 

بی تفاوت در حال گذر است. چنين چيز وحشتناكی تبديل به يكی از زيباترين آثار در 

جهان شده است. چطور ممكن است؟ آيا اين دروغی بيش نيست؟ آيا تيتيان به راستی 

می دانست كه زندگی انسان چيزی جز مسلخی مهيب نيست؟ آيا بكمن زمانی كه 

صحنه های شكنجه را با چنين ظرافتی خلق می كرد به اين موضوع واقف بود؟ شايد 

آگاه بودند... ولی من نمی خواهم بدانم. )هنری و كيتو 350(

در هر حال هنری زمانی كه به تفاوت خشونت و هراس توصيف شده در يك اثر 

هنری و بی رحمی واقعی در جهان اشاره می كند تا حدی حق دارد زيرا اگرچه هنر 
1 - Tucker
2 - Dipple
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قدرت افشاگری دارد، چنين قدرتی، هر چند بزرگ، قابليت رقابت با قدرت روشن 

گری تجربه ی مرگ وار  را ندارد. 

5. تجربه ی مرگ وار
تمايل  ايجاد  و  خودخواهی  تشخيص  برای  ديگر  ای  شيوه  وار  مرگ  ی  تجربه 

برای رسيدن به خوبی است. تجربه ی مرگ وار به هر گونه تجربه ای اشاره دارد كه 

مرگ و فنا پذيری را ياد آور شود. تجسم مرگ ابزاريست برای تشخيص واهی بودن 

خودمداری كه “مكان پندارهای وهم آلود است” )“سيطره خير بر مفاهيم ديگر”1379(.  

تجربه ی مرگ وار به انسان می آموزد كه مرگ را هميشه به خاطر بسپارد و به خود 

او  دارد؛  ای خاص وجود  رابطه  بين خوبی و مرگ  مورداك  ديدگاه  از  نگردد.  غره 

تصادف و شانس را زير شاخه ای از مرگ معرفی می كند كه همواره ياد آور فنا پذيری 

انسان است و بنابر اين ارزش فضيلت اخلاقی را نمايان می سازد. تصادفات زندگی 

نشان گر اين حقيقت است كه مرگ همواره در كمين است؛ پذيرش مرگ و نا پايداری 

زندگی، كه از نظر روانی بسيار دشوار است، به خوبی قادر به آشكار ساختن ماهيت 

فضيلت است و مهر تأييدی است بر هيچ بودن خويش كه ناخود آگاه منجر به توجه به 

غير می شود. خويشتن خودخواه انسان به طور طبيعی، برای حمايت از خود در مقابل 

ترس از مرگ و نوميدی و رنج ناشی از رويارويی با اين حقيقت، برای نهان ساختن 

مرگ تلاش می كند و به اين منظور كمر بر خيال بافی و خود فريبی می بندد ولی 

زمانی كه ناچار به پذيرش آن می شود به جنبه ی مثبت اين آگاهی پی می برد، زيرا 

دانستن اين كه چيزی جز فضيلت در اين دنيا سزاوار توجه نيست تسلی بخش است. 

هر مفهومی كه انسان خلق می كند ساخته ی تصوراتش است. اين ساخته های 

1 - "The Sovereignty of Good over Other Concepts”
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ذهنی گاه اشتباهی بيش نيستند و گاه استعاره ای از حقيقت اند كه فاصله ی زيادی 

با آن دارند. برندان، كه از غار موهومات انسان خارج شده است، به غير واقعی بودن 

مشاهدات مسيحيون در مورد خدا پی برده است. به عقيده ی وی پنداشتن خدا به 

كه  انسان  ذهن  كه  است  حقيقت  اين  نشانگر  انسانی،  با مشخصات  فرد  يك  عنوان 

تنها با اشخاص و ماده ها سروكار دارد مجبور به خلق چنين تصويری از خداست، 

در صورتی كه “خدا غير قابل تصور و بی نام است” )هنری و كيتو 396(. ولی برای 

كيتو كه هنوز در بند غار اسير است، رد اعتقاد به خدا در قالب مسيح، به منزله ی از 

دست دادن ايمان است و تغييريست قهقرايی و به اين دليل است كه كيتو تصميم می 

گيرد از مقام خود كناره گيری كند. ولی آن گاه تجربه ی مرگ وار كيتو در رمان، تمام 

تصويرهای محدودش را نسبت به اعتقادات مذهبی و ايده آليستی در هم می شكند. 

بند  از  گسيختن  مورد  در  تصويرنادرستش  تثليث،  مورد  در  او  خام  باورهای  تمام 

توهمات و رسيدن به حقيقت، و سوء تفاهماتش در مورد زندگی معنوی فرو می ريزد 

و او را آماده می كند تا قدم در راه دشوار سفر معنوی بگذارد. 

تجربه ی مرگ وار، ارمغان آور بصيرت و القاگر خودزدايی برای كيتو است. تسليم 

افتادن در ژرفای هيچ بودن كه در آن  مرگ شدن يعنی چشم پوشی از همه چيز و 

چيزی جز فضيلت بهايی ندارد. همان گونه كه برندان اظهار می كند “مرگ بزرگ ترين 

آموزگار انسان هاست” )هنری و كيتو 395(. روشن گری مرگ زمانی رخ می دهد 

كه حضورش در هر لحظه احساس شود زيرا “تنها آنان كه با حضور مرگ می زيند 

دردنيای حقايق زندگی می كنند، ولی زندگی با آگاهی از حضور دائمی مرگ كاری 

طاقت فرسا است” )395(. به نظر برندان تجسم درام وار مرگ دارای چنين كيفيتی 

نيست بلكه تجربه ی مرگ وار و لمس كردن اين تجربه است كه ويرانگر اوهام و 

داستان های ذهنی بشر است. 
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گرچه هنری و كيتو در اين رمان به ميزانی از حقيقت دست می يابند، هيچ كدام 

به مرحله ی خودزدايی نمی رسند. ولی اين به معنای پذيرش شكست نيست زيرا 

مورداك با هوشياری و باريك بينی پايان رمان را نمی بندد. بنابر اين می توان گفت كه 

پايان اين رمان در واقع آغاز راه تعالی كيتو است. كيتو در پايان رمان به ياری عشق، 

بينشی اجمالی از آتش افلاطونی كسب می كند و با مساعدت تجربه ی مرگ وار در 

راه خروج از غار اوهام قرار می گيرد. روشنی خيره كننده ی آفتاب افلاطونی كه در 

درگاه غار به چشم كيتو می تابد، او را به كوری موقت دچار می كند. روبه رو شدن 

با حقيقت، كيتو را سرگشته ساخته است  و او  قادر نيست بينشی واضح از آن داشته 

باشد؛ آخرين مكالمه ی هزيان وار وی با هنری گويای اين موضوع است: 

آدم بالاخره می فهمد كه هيچ حصاری وجود ندارد، هيچ گاه هيچ حصاری وجود 

نداشته، چيزی كه زمانی حصار به شمار می رفت صرفأ تصورات خودخواهانه ی پوچ 

اين كه من چه آدم  بيان  آينه است و  تنها پوزخندی غرور آميز در  بود... اخلاقيات 

خوبی هستم. اخلاقيات چيزی جز تظاهر فضيلت و افسون معنويت نيست. و زمانی 

كه احترام به نفس از بين می رود چيزی جز خشم و خودبينی لجام گسيخته به جای 

نمی ماند. )هنری و كيتو 349(

سردرگمی در ابتدای راه خودزدايی و متعالی شدن، به باور برندان و طبق تجربه هايی 

كه خويش آنها را لمس كرده است، طبيعی است. بنابراين كيتو روزی همانند برندان به 

ذات گمراه كننده ی توهمات انسان ها پی خواهد برد و به هدف متعالی زندگی يعنی 

رسيدن به خوب حقيقی واقف خواهد شد؛ به عبارت ديگر، آينده ی كيتو در اكنون 

برندان قابل مشاهده است. 

هنری با شنيدن ماجرای كيتو تا حدی به خود می آيد و به ميزان اندكی از آگاهی 

نايل می شود. او بالاخره جرأت پيدا  می كند تا با مادرش صحبت و اعتراف كند كه 
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چه حسی نسبت به پدر و مادر و برادرش، كه نور چشم مادرش بود، داشته است. او 

اعتراف می كند كه چه قدر در آن دوران احساس بدبختی می كرد و چه طور هر گاه 

طرح كوچك كودكانه ای را    می ريخت پدرش او  را مسخره می كرد و چگونه اين 

عوامل آرزوهای او را به باد داده است. زمانی كه هنری به تمام اين مسائل اقرار می كند 

از فروش  به نيت خويش  و خود فريبی را كنار می گذارد، ديد واضح تری نسبت 

عمارت پدری و ازدواج اش با استفانی پيدا می كند. او به اين موضوع پی می برد كه 

تنها هدفش از اين كارها نه از روی نيك خواهی بلكه برای اعمال قدرت و اراده اش 

است كه روزی آن گونه توسط خانواده اش دست كم گرفته شده بود. با مشاهده ی 

رنجی كه كيتو می كشد و شرايط كابوس وارش، هنری به ناتوانی و بی كفايتی خود 

در رسيدن به مراحل متعالی اخلاقی پی برده و تصميم می گيرد كه به اندك ميزان 

آگاهی كه كسب كرده است بسنده كند. او ترجيح می دهد كه به دنيای دنج تصوراتش 

باز گردد. با وجود اين كه هنری از رسيدن به خوب حقيقی باز می ماند، به ميزان قابل 

قبولی از آگاهی رسيده است و اين آگاهی انگيزه ی كافی را برای او فراهم آورده است 

تا ديگر بار موجب آزار ديگران و هتك حقوق آنان نشود. 

6. نتيجه
از طريق رمان رئاليستی مورداك می توان به ذات انديشه ی او پی برد؛ مورداك 

را  فنون خودزدايی  فيلسوف در مورد  رمان نويس در حقيقت فرضيه های مورداك 

مورد تحليل و ارزيابی قرار می دهد. عشق و هنر در رمان هنری وكيتو، بر خلاف آنچه 

مورداك در فلسفه ی خود اظهار می كند، در رسيدن به خوب حقيقی ناكافی است و 

تا حدی تأثير مخربی بر شخصيت های اصلی اين رمان دارد، زيرا عشق اين افراد از 

حس مالكيت آن ها ناشی می شود و بنابراين از مقابله با خودمداری عاجز است. هنر 
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در اين رمان نسبت به عشق، در رتبه ی بالاتری جای دارد زيرا از خصوصيت انحصار 

طلبانه ی عشق بری می باشد. با اين حال، هنر نيز قادر به هدايت شخصيت های رمان 

به سوی خوب حقيقی نيست. هنر در اين رمان به عنوان جانشين مذهب به كار برده 

شده است تا فقدان آن را جبران و نقشی تسلی بخش ايفا كند و بدين ترتيب ضمير 

ناخودآگاه نيرنگ باز انسان را ارضا كند. بنابر اين، بر طبق اين رمان، عشق و هنر اغلب 

در چالش با پندارهای غلط روان برای تميز خوب مطلق، ناتوان می مانند و تنها نقش 

تسلی خاطر واهی را ايفا می كنند و اين موردی است كه مورداك در ديدگاه خويش 

بر آن تاخته است زيرا به اعتقاد وی در پی تسلی بودن، يكی از حقه های روان خود 

بين انسان است تا او را از ديدن حقيقت محنت زا باز دارد. 

مرگ در اين رمان بزرگ ترين الهام بخش برای انسان ها معرفی می شود كه آن ها 

را به سوی “خودزدايی” رهبری می كند زيرا بزرگ ترين ويران گر خيالات خودبينانه 

است. تجربه ی مرگ وار، شخصيت های نفس گرای رمان را تبديل به افرادی متواضع 

می كند و در نتيجه راه را برای ورود آن ها به فصل جديدی از زندگی می گشايد و 

اين گونه است كه مرگ، زيبايی حقيقی خوب بودن را نمايان می سازد. واقع گرايی 

مورداك زمانی به اثبات می رسد كه وی ناشيانه عمل نكرده و شخصيت های رمان 

اش را به خوبی و خوشی به تعالی نمی رساند. حتی تأثير نيروی روشن گر عظيمی 

همچون تجربه ی مرگ وار، بر شخصيت های رمان، به دليل متمايز بودن هويتشان، 

آثار متفاوتی دارد. 

بنابراين بهترين روش تعالی اخلاقی به باور مورداك، هرچيزيست كه بتواند افراد 

را از چنگ اوهام و خودبينی رهايی داده و شانس ديدن حقيقت را برای آنان فراهم 

توجه  با  و  كند  نمی  بسنده  پردازی  نظريه  به  اخلاقيات،  زمينه ی  آورد. مورداك در 

به اعتمادی كه به ادبيات دارد از آن ياری می جويد. او بر اهميت ادبيات خوب در 
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حوزه ی اخلاقيات و تأثير مثبت آن بر افراد و جوامع اشاره می كند و به لزوم همزيستی 

اين دو تأكيد دارد. مغايرت های موجود بين فرضيه های مورداك و رمان هايش را 

نمی توان به عنوان ضعف نظريات وی انگاشت، بلكه اين موضوع در حقيقت گواهی 

است بر چيره دستی وی در رمان نويسی كه برای او اين امكان را فراهم می آورد تا 

نقاد فرضيه های خويش باشد. 
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